
  انسان كامل از تجلي تا حلول

اي بهرقيه شن ∗ 

  يدهكچ

هر چند به صـورت ظـاهر در مرحلـه آخـر     . ي عالم آفرينش استيانسان، علت غا
آفرينش قرار گرفته است ولي به حسب معني، نخسـتين خلقـت اسـت، زيـرا مقصـود از      

به اعتقاد مولانا، . آفرينش، ظهور صفات و افعال الهي است و انسان مظهر اين ظهور است
نيـز  . آيد، اما مقصود اصلي از درخت، ميوه اسـت  پديد مياگرچه در ظاهر ميوه از درخت 

ي يايـن انسـان كـه علّـت غـا     . در مورد انسان اوست كه علّت نهايي و ثمره آفرينش است
آفرينش است، محلّ تجليّ صفات و اسما و افعال حقيقت مطلق است، امـا دريغـا كـه در    

گشـته و مـرآت    تـرين حقيقـت روحـاني خـويش غافـل      تكاپوي زندگي مـادي از لطيـف  
  :هاي سرمدي بود، از غبار تعينات مادي، پوشيده گشته است ضميرش كه تماشاگه جلوه

  عشق خواهـد كـين سـخن بيـرون بـود     
  آينـــت دانـــي چـــرا غمـــار نيســـت

  

ــود     ــون بـ ــود چـ ــاز نبـ ــه غمـ  آينـ
كــه زنگــار از رخــش ممتــاز نيســت زآن  

 

ز خود و نيـل بـه   ي است كه آدمي در رهايي اقزدودن اين غبار، نتيجه شور و شو
با اين شوق رهايي چنان در عرصـه كشـاكش تعينـات نفـس و جـان،      . عالم ملكوت دارد

 يابد تـا  خودي دست مي خيزد كه به مرحله فنا و بي سو با جان به مقابله با نفس برمي هم
بميرد و قالب تن را رها كند، وجود را با هر چه در آن است از جسـم  كه  آن قبل ازكه  اين

  :گردد آورد و مصداق اين حديث مي ه پرواز در ميو جان ب
  »موتوا قبل ان تموتوا«

دهـد كـه    نشـان مـي  ... هايي چون بازرگـان و طـوطي و    مولانا نيز با طرح داستان
اين همان فناي در وجود معشوق اسـت كـه   . غايت سلوك عارف همين مرگ ارادي است

چـه   رسد و آن ه سالك به شهود ميدر اين مقام است ك. سازد اتّصال را براي او ممكن مي
به نوعي استغراق . دهد در حقيقت به حق است نه به خود شنود و انجام مي بيند و مي مي
  .رسد كه ناشي از حيرت عارف از مشاهده جلال حق است مي

ــي ــه ب ــي رو ك ــمع و ب ــوي يس ــر ت   يبص
  

  سر تـوي چـه جـاي صـاحب سـر تـوي       
 

                                                      
 .گاه آزاد اسلامي ـ واحد كرج عضو هيأت علمي دانش ∗
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جـايي كـه درك    ش را بازگو كند از آندر اين مقام اگر عارف بخواهد غوغاي درون

نمايـد،   راي حد آدم خاكي است و فقط عـارف كامـل آن را درك مـي   ا ومتنه اين عالم بي
اي كـه در درون   گيرد وگرنـه از ديـد مولانـا، نغمـه     سخنان او صورت شطحيات بخود مي

انسان كامل است، انعكاس نغمـه حـق اسـت و سـخن حلّـاج در حقيقـت آواي مـرتعش        
  .كرد، او نبود، حق بود خودي را تجربه مي وجودش بود، وجودي كه بي تارهاي

  بــرمن از هســتي مــن جــز نــام نيســت
  

  در وجودم جز تواي خـوش كـام نيسـت    
 

رسـد، اسـتغراق در ذات حـق     ن ميداچه در اين كمال، عارف ب به اعتقاد مولانا آن
كـه   آن رسـد نـه   ل ميپيوندد، جز به ك است نه حلول زيرا در اين مرتبه عارف به حق مي

  .كل گردد يا حق گردد
  

  كليد واژه

  .حلول ـاتّحاد  ـشطحيات  ـاستغراق  ـفنا  ـعشق  ـتجليّ  ـانسان كامل 
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  مقدمه

هـايي اسـت كـه در اديـان الهـي بـه هسـتي و         انسان كامل، شايد يكـي از پاسـخ  
ر از آن ت ـ هـدف از خلقـت عـالم و مهـم    كه  اين .شود موجوديت عالم و چرايي آن داده مي

انسـان  «هدف از خلقت انسان چيست، شايد همان كمالي باشد كـه آدمـي در تعريـف از    
و بالاخره اعطاي امانت الهي به انسان همان مقام تكويني اسـت كـه   . دهد ارائه مي» كامل

  :تنها خاص انسان شد نه هيچ موجودي ديگر
حملنهـا و اشـفقن   انا عرضنا الامانه علي السموات و الارض و الجبـال فـابين ان ي  «

  1».منها و حملها الانسان انه كان ظلوماً جهولا
  :به قول مولانا

  جوهر سـت انسـان و چـرخ او را عـرض    
  بحـــر علمـــي در نمـــي پنهــاـن شـــده

  

ــه    ــرع و پاي ــه ف ــرض  جمل ــد و او غ   ان
ــده   اـن ش اـلمي پنهـ ــن، عـ ــز ت ــه گ   2در س

 

تر اسـت تـا   ها و فرشتگان بالاتر و والا پس بدين جهت مقام و مرتبت او از آسمان
  .گردد جا كه مسجود ملايك واقع مي بدان

داند كـه   بنابراين آدمي در خود تعريفي كامل از كمال دارد، اما به قول نسفي نمي
  :در اين عالم سفلي مسافري است كه به طلب اين كمال آمده است

دانند كـه در ايـن عـالم سـفلي مسـافرند و       اكنون بدان كه بعضي از آدميان نمي«
شـهوت بطـن و شـهوت فـرج و دوسـتي      . دانند به طلب كمال مشغول نيستند ميچون ن

  3».فرزند، ايشان را فريفته است و به خود مشغول گردانيده است
  :مولانا در بيان همين مضمون گفته است

ــو آن توســت  ــه ايــن ت ــا ن   او توســت ام
  

ــت    ــرون توس ــف، بي ــر واق ــه در آخ   4ك
 

بـر پايـه همـين پنـدار      5»عـرف ربـه  من عرف نفسه فقد «: و يقينا مبناي حديث
  :كند مولوي هم در اين بيت به همين حديث اشاره مي. گذاشته شده است

ــن را شــرح ســاخت    بهــر آن پيغمبــر اي
  

  6هر كه خود بشناخت يـزدان را شـناخت   
 

انسان به خود بيايد و كمال هستي و وجود را در خود جويـد نـه جـايي    كه  اين به
  :ار نزديك به ماديگر زيرا او در ماست و بسي

  7»نحن اقرب اليك من حبل الوريد«
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علّـم  «: نيسـت » امانت الهـي «مناسبت با  مسأله تعليم اسماء الهي به انسان نيز بي

  8»آدم الاسماء كلها
خلـق االله آدم علـي   «: اي از احاديث نيز بر معني كمـال انسـان دلالـت دارنـد     پاره

  9»صورته
نش اسـت كـه تمـام صـفات خداونـد در او      ترين موجود در عالم آفري زيرا او كامل
  .ترين موجود به پروردگارش است ظاهر است و شبيه

بنابراين غايت آفرينش آدمي رسـيدن بـه ايـن معرفـت اسـت كـه آدمـي بـالقوه         
استعداد وصول به كامل مطلق را دارد و فقط كافي است كه حجاب نفس از پيش پـاي او  

  :فرمايد طور كه نجم دايه مي همان. دبرداشته شود تا حق را در خويش متجليّ بين
اگر روح از تعلّق قالب اين مدركات حاصل نكردي و اين آلات و ادوات و اسـباب  «

و استعداد بدست نياوردي، از غيبي و شهادتي هرگز در توحيـد و معرفـت ذات و صـفات    
ي و عالم الغيب و الشهاده بدين مقام نتوانستي رسيد و نيابت و خلافت جلّـت را نشايسـت  

متحمل اعباء بار امانت نبودي و استحقاق آينگي جمال و جلال حـق نيـافتي و كـس بـر     
  10.نرسيدي» كنت كنزاً مخفياً«سر گنج 

بنابراين توجه او به كمال، مبناي تربيتي اسـت كـه در نـزد صـوفي، هـدف قـرار       
سـلوكي كـه طـي آن سـالك بـه سـوي خـدا        . گيرد و حاصل آن تربيت، سلوك است مي
پيوندد  شود و به هستي او مي سفري روحاني كه در آن از هستي خويش جدا ميرود،  مي

ترين صفات و اخلاق دست يابد تا به قول نسفي در قول و فعـل و اخـلاق بـه     تا به آرماني
اقوال نيـك  : بدان كه انسان كامل آن است كه او را چهار چيز به كمال باشد«: كمال رسد

  11».فو افعال نيك و اخلاق نيك و معار
در اسلام نقطه اوج اين كمال معنوي و بالاترين مرتبه انساني به پيامبر اختصـاص  

دارد كـه خـاتم   ) ص(ترين مرتبه پيامبري هـم اختصـاص بـه پيـامبر اكـرم       دارد و كامل
  .انبياست

ابوالبشر اولين خليفة االله در عالم وجود است، ابن عربي با تاثير از ) ع(و چون آدم 
كـه فرشـتگان بـر او    جـا   آن گردد، تا دم، مظهر انسان كامل شناخته ميقرآن كه در آن آ

اي از دو عـالم   اي مي داند براي ظهـور مراتـب الهـي و نسـخه     كنند، او را آيينه سجده مي
  :يكي خداوند و يكي عالم

فانظر الي عزته بالاسماء الحسني و طلبها اياه عزته و من ظهوره بها تعـرف ذاتـه   «
و نيـز او را بـه منزلـه روح    » الحق و العالم: لم انه نسخه من اصلور تينفاقهم و من هنا تع

  :داند براي قالب مي
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السلام و اعنـي بـادم وجـود     فاوجد االله العالم جسداً مسوي و جعل روحه آدم عليه

  12.العالم الانساني
دانـد امـا هـدف اول و اصـلي از      او را در ترتيـب آفـرينش آخـري مـي    كه  اين و با
  :داند ميآفرينش 
  13»فهو الاول بالقصد و الاخر بالايجاد و الظاهر بالصوره و الباطن بسوره«

النبيـين   ترين مرتبه پيامبري اختصاص به خـاتم  جايي كه در اسلام كامل اما از آن
) ع(دارد، به همين منظور ابن عربي در كنار اهميتي كـه بـراي مقـام آدم ابوالبشـر     ) ص(

را اولين فيض ) ص(داند، اما روح محمد  ظهور اسماء الهي ميقايل است زيرا وي را محل 
و وجود او را در مقام جمع الهي، منفرد » االله روحي اول ما خلق«: داند از فيض مقدس مي

  :داند مي
مظهر اسم االله است و االله اسم اعظم است كـه جـامع همـه    ) ص(پس پيامبر ما «

تصاص يافت بنابراين، هر كمـالي  اسماء و صفات است پس حكمت كليه به آن حضرت اخ
  14.»كه اسما راست تحت كمال اوست و ظهور هر مظهري به كلمه اوست
معتقد اسـت  ) ص(نسفي در بيان اختصاص بالاترين مرتبه پيامبري به خاتم انبيا 

آسـمان  كـه   آن حـال . بالاترين مقام يعني عرش الهي اسـت ) ص(گاه خاتم انبيا  كه جاي
  :داند ياء ميششم را مقام ارواح انب

عرش مقام خاتم انبيا شد و صومعه و خلوت خانه وي گشت و كرسي مقام ارواح «
اولوالعزم شد و صومعه و خلوت خانه ايشان گشت و آسمان هفتم مقام ارواح رسل شـد و  

  15.»صومعه و خلوت خانه ايشان گشت و آسمان ششم مقام ارواح انبيا شد
هر چنـد كـه   . لّت غايي خلقت استع) ص(پس انسان كامل يعني حضرت محمد 

  :آخر همه پيامبران به ظهور آمده اما اوست كه از نخست اصل وجود، بوده است
ــت    ــدي از نخس ــود آم ــل وج ــو اص   ت

  

  16:دگر هر چه موجـود شـد فـرع تسـت     
 

داند و تنها او را به صـفات و اخـلاق    االله را عقل اول مي در اين رابطه نسفي رسول
زيرا معتقد است كه فقط عقل اول است كه از بـاري تعـالي قبـول    داند  خداي آراسته مي

  :كند فيض مي
االله اسـت و علّـت مخلوقـات و آدم     عقـل اول قلـم خـداي و رسـول    ! اي درويش«

انـد كـه خـداي     گفته جا اينموجودات است و به صفات و اخلاق خداي آراسته است و از 
و نفـوس از بـاري تعـالي و تقـدس     هيچ يك از عقـول  . تعالي آدم را بر صورت خود آفريد
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عقـل اول از بـاري   . توانند كرد الاّ عقل اول كه اعلم و اشرف عقول اسـت  فيض قبول نمي

  17».دهد كند و به فرود خود مي تعالي و تقدس فيض قبول مي
 .اول و آخـر آفـرينش الهـي اسـت    ) ص(انسان كامل و در معني اخص آن محمد 

حاظ زماني، مقصود و نتيجة درخت است امـا در واقـع   ميوة درختي كه شايد از لچون  هم
، روح يـا نـور خـودش را    )ص(محمـد  كه  اين بنابراين. محصولي است از تخم همان ثمره

  :گيرد داند از همين نكته، نشأت مي مبدأ عالم آفرينش مي
  18»اول ما خلق االله نوري«

  :دارد يث برميدر اين زمينه نجم دايه با تعبيري زيبا پرده از اسرار اين حد
بدانك مبدا مخلوقات و موجـودات ارواح انسـاني بـود و مبـدا ارواح انسـاني روح      «

و » اول ما خلق االله تعـالي روحـي  «پاك محمدي بود عليه الصلوه و السلام چنانك فرمود 
چون خواجه عليه الصلوه و السلام زبده و خلاصـه موجـودات و   . »نوري«در روايتي ديگر 
مبدا موجـودات هـم او آمـد و    » لولاك لما خلقت الافلاك«ات بود كه ثمره و شجره كاين

 ةاي است و خواجه عليـه الصـلو   جز چنين نبايد كه باشد زيرا كه آفرينش بر مثال شجره
  19».و السلام ثمره آن شجره و شجره به حقيقت از تخم ثمره باشد

اسـت و  طور كـه گفتـه شـد در اسـلام، پيـامبري بـالاترين مرتبـة انسـاني          همان
) ص(بعد از خاتم انبيا كه  اين آيد، يعني نمونه كامل آن و خاتم آن بشمار مي) ص(محمد

كه نيازهـاي درونـي و سـيري ناپـذير      جايي شود و از آن باب نبوت و وحي ديگر بسته مي
معنويت با بسته بودن درهاي وحي مطابقت ندارد و تا ظهور منجي عالم، مهـدي موعـود   

بايست از فيضان انوار رحمـاني سـيراب گردنـد، عرفـا بـاب       الكان ميارواح تشنه س)  عج(
گشايند و اين سكوت و خاموشي زمان را از ختم رسالت تا  ولايت را بعد از ختم نبوت مي

  :كنند انداز مي  ظهور منجي با نغمات سكرآور مرداني كامل در عالم طنين
ــت  ــرافيل وق ــه اس ــين ك ــا  ه ــد اولي   ان

  

ــت     ــرده رازيشــان حياتس   20و حيــام
 

شك از عنايات الهي به اين مرتبه دست يافته اسـت، مجـذوب    مردي كامل كه بي
شماري بسيار از سالكين مجذوب را به خود جلب كرده اسـت و   است كه توجه  21سالكي 

  22.غايت جهد و كوشش سالكان وصول به درجه اوست
 راه هـم ازلـي  هر چند كه رسيدن به درجه و مرتبه انسان كامل، با عنايت و لطـف  

در سـايه ولـي و   كه  آن است نه كوشش سالك، اما سالك در اين جهد و كوشش به شرط
  .برد مرشد باشد در تكميل نفس خويش به قدر امكان، بهره مي
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دهنـد، هـر چنـد كـه      بنابراين با تعريفي كه عرفا و متصوفه از مرد كامل ارائه مي

  :دانند عامل وصول به اين كمال را عنايت مي
  اي ســــاية عنايــــت بهترســــت رهذ
  

ــت    ــت پرس ــش طاع ــزاران كوش   23از ه
 

سـالكان بـا   كـه   ايـن  گردد و آن اي در افكار و انديشه سالكان ايجاد مي اما افق تازه
العادة خداوند و نيز رياضت و جهد خويش، ضـمير و درون خـويش را    اتكا به رحمت فوق

س اميـد آنـان را بـه سـلوك     يابنـد و همـين ح ـ   صحنة بازتاب انوار رنگارنـگ الهـي مـي   
  :كشاند مي

ــي  ــو مـ ــه آن در ره آن كـ ــد حلقـ   زنـ
  

ــد    ــرون كن ــري بي ــت، س ــر او دول   24به
 

شود و بـه فنـاي او از خـود و     سلوكي كه با تجلي انوار حق در دل سالك آغاز مي
استغراقي كه در بعضي از سالكان طريقت، صورت تنـد و  . انجامد استغراق در ذات حق مي

گيرد و نه به صورت اتحاد و وحـدت وجـود بلكـه بـه صـورت حلـول        ميافراطي به خود 
  :يابد بازتاب مي

ــود   ــتغرق ب ــت مس ــه او آن گش ــر ك   ه
  چــه گفــتم نــه حقــي گرتــو گشــتي آن

  مــرد مســتغرق حلــولي كــي بــود    
  

ــود     ــق ب ــويي ح ــو گ ــر ت ــاش الله گ   ح
ــتغرقي  ــاً مسـ ــق دايمـ ــك در حـ   ليـ
ــود  ــي ب ــار فضــولي ك ــن ســخن ك   25اي

 

  متن مقاله

اي است كه به عظمت و  مظهر جميع اسما و صفات الهي است، نكته كه انسان اين
رساند و حـق را   اللهي مي �����گردد و اهميتي كه انسان را به مقام  فضيلت او برمي

كند، تشريفي است كه به اعتقاد عرفـا فقـط بـه قامـت او دوختـه       در وجود او متجليّ مي
دانند  ان است كه او را عالم  كبير ميالّلهي انس �����شده است و عرفا به دليل مقام 

آورند، زيـرا هـر جـزوي از اجـزاي      و مجموعه هستي را در مقابل او، عالم صغير بشمار مي
انسـان را مظهـر   كه  آن دانند و حال عالم را مظهر اسم و صفتي از اسماء و صفات الهي مي

  26»علم آدم الاسماء كلها«: دانند جميع اسماء و صفات خداوند مي
  :سو با ديگر عرفا به فضيلت گوهر آدمي اعتقاد دارد لوي نيز هممو

ــور    ــزدان غف ــم ي ــراد و حك ــون م   چ
  يـي  پس خليفـه سـاخت صـاحب سـينه    

ــي ــفاي بـ ــس صـ ــدودش داد او پـ   حـ

ــور    ــي و ظهـ ــدمت تجلّـ ــود در قـ   بـ
ــه  ــاهيش را آيينـ ــود شـ ــا بـ ــي تـ   يـ

  گــه از ظلمــت ضــدش بنهــاد او    وان
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ــياه   ــپيد و س ــاخت اس ــر س ــم ب   دو عل

  
  27گـــر ابلــــيس راه آن يكـــي آدم د 

 

حـق  كـه   اين يكي: اما در بررسي اعتقاد مولانا به تجليّ، ذكر دو نكته اهميت دارد
ها يعني انبيا و اوليـا و پيـران كـه در اصـطلاح      ترين انسان در وجود ممتازترين و برجسته

  :اندازد شود، پرتو مي ناميده مي» انسان كامل«عرفاني 
ــمان   ــز آس ــي ك ــت  آن دل ــا برترس   ه

  

  28دل ابــــدال يــــا پيغمبرســــتآن  
 

تـرين نـوع    كامـل ) ص(و در ميان همه انبيا، اين تجليّ را بويژه در وجـود محمـد   
داند، بطوري كه موسي در مكاشفه خود به نور تجليّ پروردگـار و كمـال آن در    تجليّ مي

  :خورد غبطه مي) ص(روزگار محمد 
ــد    ــو دي ــق دور ت ــي رون ــك موس   چون
ــت   ــه دور رحمتس ــا رب آن چ ــت ي   گف
ــار    ــود را در بح ــيء خ ــه ده موس   غوط

  

  دميــد كانــد رو صــبح تجلّــي مــي    
  رويتســتجــا  آن آن گذشــت از رحمــت

  29از ميــــان دورة احمــــد بــــرآر  
 

طور كه نجم دايـه هـم بـه     داند، همان مي) ص(و كمال تجليّ را در روزگار محمد 
  :نمايد زيبايي به اين نكته اشاره مي

تعبيه افتاد، اما در ولايـت موسـي سـبزه    اگر چه تخم تجليّ ابتدا در طينت آدم «
  30».پديد آورد و در ولايت محمدي ثمره به كمال رسيد

اي ديگر كه در بررسي تجليّ از ديدگاه مولانا توجه بـدان اهميـت دارد، ايـن     نكته
است كه تجليّ حق در نظر او از نوع تجليّ افعال و صفات اسـت نـه تجلّـي ذات و تجلّـي     

دانـد و بـه گفتـه     ور با از هم پاشيده شدن هستي فرد قابل تصور ميذات را مثل تجليّ ط
  :كوب دكتر عبدالحسين زرين

كه ذات را قابل دسترس تصور كند، از طريق رهايي از خـويش خـود را در    آن بي«
  31».نمايد صفات حق فاني مي

و تنها از طريق تخلق به صفات الهي، اميد به وصول الي االله را دارد و ايـن صـفات   
  :داند آفتاب، روشني بخش وصول به معرفت او ميچون  هم الهي را

  اي صــــفاتت آفتــــاب معرفــــت  
  

ــفت     ــك ص ــد ي ــرخ بن ــاب چ   32و آفت
 

پذير نيست  اما پيوستن و تخلق به اين صفات الهي از ديد عارف، به سهولت امكان
حقـق  شود، اين تجليّ صـفات را بـراي او م   راه همو غايت تلاش سالك اگر با عنايت الهي 

  :تابد گرداند و اين نور معرفت تنها از مشرق جان به كمال رسيده و عقل كل مي مي
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ــت   ــل نيسـ ــت را نقـ ــاب معرفـ   آفتـ
  خاصه خورشـيد كمـالي كـĤن سريسـت    

  

ــت   ــل نيس ــان و عق ــر ج ــرق او غي   مش
  33روز و شــب كــردار او روشــن گريســت

 

اسـت   وگرنه عقل جزوي كه تنها در احوال معاش انسان، بيناست و خاص انساني
بنـابراين  . تازد، قادر به معرفت تجليّ صفات نيسـت  كه فقط در محدوده دنياي حسي مي

تا زماني كه سالك هنوز به كمال نرسيده است و عقل در او به اتصال كـل واقـف نگشـته    
تواند به درياي معرفت الهي راه يابد مانند كاسه و طشتي كه بر روي آب  است، هرگز نمي

تواند به عمق اين درياي معرفت الهي فرو رود بلكه دريا او را از  نمي شناور است و نه تنها
راند و به ساحل مي افكند و به اين عمق دست يافتن فقط در صورتي محقـق   خويش مي

شود كه در اين دريا غرق گردد مثل كاسه كه تنها وقتي از آب پـر شـود، در آن فـرو     مي
  :رود مي

  هاســت در ســوداي عقــل تــا كــه عــالم
  ت مـــا انـــدرين بحـــر عـــذابصــور 

  تا نشـد پـر بـر سـر دريـا چـو طشـت       
  و سـيلت سـا زدش    هر چه صـورت مـي  

  

  تا چـه بـا پهناسـت ايـن دريـاي عقـل       
  دود چــون كاســها بــر روي آب   مــي

  چونك پر شد طشت در وي غرق گشـت 
ــدازدش  ــر دور انـ ــيله بحـ   34ز آن وسـ

 

ديه مظهر كامـل  بينيم كه از ديد مولانا، انسان كامل كه حقيقت محم بنابراين مي
  : آن است

  نـــام احمـــد نـــام جملـــه انبياســـت
  

  35كه صد آمد نود هم پـيش ماسـت   چون 
 

  :گردد عقل كل محسوب مي
ــود  ــلاك ب ــز آن اف ــه مغ ــس ســري ك   پ

  

  36انــدر آخــر خواجــة لــولاك بــود     
 

زيرا اين انسان كامل از خود فاني است و در قيد حيات حسـي خـويش نيسـت و    
پر شده پس به دريا پيوسته او از خود فاني شده و بـه حـق    مثل همان طشت كه از دريا

  :پيوسته
  تا نشـد پـر بـر سـر دريـا چـو طشـت       

  

   37چونك پر شد طشت در وي غرق گشـت  
 

در نتيجه از ديد مولانا تجليّ حق بر عارف از نوع تجليّ صفات اسـت كـه آن هـم    
فـراهم   علّـت حضـرت حـق بـراي عـارف،      هاي راه سلوك و عنايـت بـي   در تحمل سختي

  .شود مي
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دانـد يكـي تجلّـي ربوبيـت و يكـي       نجم دايه هم كه تجليّ ذات را بر دو نـوع مـي  

بـود و تجلّـي الوهيـت    ) ع(الوهيت معتقد اسـت كـه تجلّـي ربوبيـت مخصـوص موسـي       
  ):ص(مخصوص محمد 

چون حق تعالي به ربوبيت تجليّ كرد هستي موسي و كوه بماند اگرچه كوه پاره «
هوش بيفتاد وليكن حضرت ربوبيت پرورنـده و دارنـده بـود و وجـود      پاره شد و موسي بي

ايشان باقي گذاشت و تجليّ الوهيت محمد را بود عليه الصلوه تا جملگي هستي محمدي 
ان الـذين  : به تاراج داد و عوض وجـود محمـدي وجـود ذات الوهيـت اثبـات فرمـود كـه       

كـس ديگـر از    ل اين سعادت بـه هـيچ  كما«يبايعونك انما يبايعون االله يداالله فوق ايديهم 
  38».انبيا عليهم السلام ندادند

بنابراين نقطه عطف مسير سلوك، توجه و معرفت و شهودي است كه سـالك بـه   
  :يابد تجليّ انوار حق مي

ــت  ــر گرف ــر ب   هركســي نقشــي از آن پ
  گـــر نگشـــتي نقـــش پـــرّ او عيـــان

  

  هر كه ديـد آن نقـش كـاري در گرفـت     
ــودي در   ــا نب ــه غوغ ــن هم ــاناي   39جه

 

به همين دليل است كه همواره سلوك معنـوي بـا نـوعي شـهود و بيـداري آغـاز       
  .هر چند كه اين معرفت، معرفت به ظلمتي باشد كه آدمي در آن گرفتار است. شود مي

كه انسان به خود بيايد و متوجه ظلمـت پيرامـون خـود كـه ناشـي از گنـاه و        اين
دارد و  ن گام است كه در مسير كمال بـر مـي  انحراف از حقيقت است، شود، قطعاً نخستي

هاي معنوي و عرفاني، بـا معرفتـي تـوأم اسـت كـه       سفرنامه تر بيشهمين است كه آغاز 
راهي كـه دانتـه    نظير آن ظلمت و گم. يابد سالك به گناه خود و ظلمت پيرامون خود مي

  :در آغاز معرفت و سلوكش در كمدي الهي ارائه داده است
دگاني، خويشتن را در جنگلي تاريك يافتم، زيرا راه درست را گـم  در نيمه راه زن«
  40»كرده بودم

بنابراين معرفت سالك به تجليّ انوار حق در قلبش و تلاش او بـراي زدودن غبـار   
محل تجليّ و بازتاب نور حق گردد، موضوعي است كـه عرفـا   كه  اين نفس از آيينه دل تا

روميان و چينيـان در مثنـوي نيـز بيـاني اسـت      داستان . كنند جاي جاي بدان اشاره مي
دلكش و زيبا از تجليّ خداوند در آيينه با صفاي دل اگر كه از غبار نفسانيات زدوده شـده  

  :باشد
ــدر ــوفيانند اي پــ ــان آن صــ   روميــ

ــرده   ــيقل ك ــك ص ــينها  لي ــد آن س   ان
  آن صـــفاي آينـــه لاشـــك، دلســـت

  هنـــر زتكـــرار و كتـــاب و بـــي بـــي 
ــل و    ــرص و بخ ــاك او آز و ح ــاپ   كينه

ــي   ــوش ب ــو نق ــت  ك ــدد را قابلس   41ع
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هـا در آن   طور كه تا آينه صـاف و صـيقلي نباشـد، تصـور صـورت      گمان، همان بي
هاي نفساني، پاك نگشته باشد، تصور  طور هم تا دل آدمي از كدورت ممكن نيست، همان

  :بازتاب انوار الهي در او محال است
  ديــده ســيمرغ بــين گــر نيســتت    

  

  ــو ــه منـ ــو آيينـ ــتتدل چـ   42ر نيسـ
 

  :گويد مولوي هم در همين مضمون مي
  عشق خواهـد كـين سـخن بيـرون بـود     

  ات دانــي چــرا غمــاز نيســت    آينــه
  

ــود    ــون بـ ــود چـ ــار نبـ ــه غمـ   آينـ
  43زانكـه زنگـار از رخـش ممتـاز نيسـت     

 

عشق در وجـود  . در طريقت است» فنا«صفاي دل از غبار نفسانيات، همان مفهوم 
شـود از او   رياضاتي كه سالك در مسير طريقت متحمل مـي  با راه همسالك و عنايت ازلي 

به آن سـوي ايـن دنيـا رود،    كه  آن ، اما براي سازد مهياي دنياي فراتر از خودي مردي مي
  :بايد از خود تهي شود و صفات نفساني را از خود بزدايد

ــد   ــاك ش ــه زعشــقي چ ــرا جام ــر ك   ه
  

  44او زحــرص و جملــه عيبــي پــاك شــد 
 

هـاي راه   ك در طلب دست يافتن بدان، خطرات سلوك و سختياين عشق كه سال
دانـد جـز    و مسير ناهموار آن را پشت سر گذاشته، براي وصل الي االله و بقـا، راهـي نمـي   

  :سقوط صفات بشري در سالك
ــرح، آن  ــام ف ــقان ج ــند  عاش ــه كش   گ

  

  45كه به دست خويش خوبانشـان كشـند   
 

خود، تعبيري ديگر اسـت از مـرگ و   نفي خودي از خود و كنار گذاشتن انانيت از 
در مثنوي، داسـتان آن عاشـقي كـه در يـاري را بكوفـت و معشـوق او را از خـويش        . فنا

محروم ساخت تا وقي كه عاشق نفي خودي خويش نكرد چون هنوز در عشق بـه كمـال   
  :در نظر مولانا» فنا«نرسيده بود، حكايتي جالب است از مفهوم 
  آن يكـــي آمـــد در يـــاري بـــزد   

  بـرو هنگـام نيسـت   : مـن، گفـتش  : گفت
  

  گفـــت يـــارش كيســـتي اي معتمـــد 
  46بر چنـين خـواني مقـام خـام نيسـت     

 

مولانا هم سو با اين تعبير، حكايت زيبايي ديگر دارد كه در آن بـه رفـع انانيـت و    
كنـد و آن حكايـت عاشـقي اسـت كـه بعـد از        رهايي از خويش در مفهوم فنا، اشاره مـي 

پرسد كه ديگر كدام كار بـاقي   هاي بسيار از معشوق خويش مي بازي هاي فراق و جان رنج
گويد همـه كارهـايي كـه انجـام دادي فـرع       است تا انجام دهد و معشوق در جواب او مي
  .»بميري«: است و اصل كار باقي مانده و آن اين است كه
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دهـد كـه    دهـد، نشـان مـي    و با تعابير زيبايي كه مولانا در اين حكايت ارائـه مـي  

او از مرگ، مرگ و فناي در صفات و رهايي از خويش اسـت نـه مـرگ از حيـات     مقصود 
  .جسماني

ــار خــود  ــيش ي ــه پ   آن يكــي عاشــق ب
ــان     ــردم چن ــين ك ــو چن ــراي ت ــز ب   ك
  گفت معشوق ايـن همـه كـردي و ليـك    
  كــانچ اصــل اصــل عشقســت و ولاســت
  گفتش آن عاشق بگو  كان اصـل چيسـت  
  اي تــو همــه كــردي نمــردي زنــده    

  

  
  
... 

ــي ــمرد ا م ــود ش ــار خ ــدمت و از ك   ز خ
  تيرهــا خــوردم دريــن رزم و ســنان   
  گــوش بگشــا پهــن و انــدر يــاب نيــك

ــنچ كــردي فــرع   هاســت آن نكــردي اي
ــت اصــلش مردنســت و نيستيســت    گف

ــده   ــان بازن ــار ج ــر ار ي ــين بمي   47اي  ه
 

اي كه نظر ما را بـه خـود جلـب     دهد، نكته در اين تصوير كه مولانا از فنا ارائه مي
است و آن تسـليم  » االله فناي في«دماتي است كه از ديد مولانا، مقدمات كند، فناي مق مي

اللهي و مظهر  �����محض مريد در برابر ارائه پير و مراد است كه يقينا از نظر مولانا 
ارشـاد و هـدايت او سـالك راهـي بـه كمـال        شود و بـي  صفات و اسماء حق محسوب مي

روحاني او بدان حد در نظـر مولانـا اهميـت    هاي  نخواهد داشت و وجود اين پير و هدايت
سـرايد   هاي او مي دارد كه اول و انجام مثنوي را با مضمون ارشاد و تسليم در برابر هدايت

الصور كـه   يعني در داستان شاه و كنيزك كه آغاز مثنوي است و هم در داستان قلعه ذات
واسـت پيـر در واقـع تصـوير     حكايت پاياني آن است كه البته اين فنـا در برابـر اراده و خ  
سازد و او كـه زنـدگي معنـويش     زندگي او و خاطرات تسليم او در برابر شمس را زنده مي

» فنـا و مـرگ ارادي  «بود، غايت سلوك عارف را كه » پير«خود گوياي اهميت متابعت از 
بازتـاب ايـن انديشـه را در     كـه  چنـان . داند است، در پرتو متابعت محض از پير و مراد مي

كـه طـوطي بازرگـان بـه پيـروي از طوطيـان       جـا   آن داستان زيباي طـوطي و بازرگـان،  
  .بينيم زند، مي هندوستان، مردن را در قفس نقش مي

بدين ترتيب به اعتقاد مولانا در ساية پيروي از پير و تسليم محض اراده او شـدن،  
 و پيوند بـا او را  داند گردد و فناي در پير را فناي در حق مي اتصال براي سالك ممكن مي

  :گرداند داند كه سالك با آن مس وجودش را به زر خالص بدل مي كيميايي ميچون  هم
ــدان شــه، شــه شــوي  ــدي ب ــر بپيون   گ

ــيني ــت   همنش ــون كيمياس ــبلان چ   مق
  

ــي     ــي م ــا ك ــر ت ــر ادبي ــوي ه   روي س
  48چون نظرشان، كيميايي خـود كجاسـت  

 

عنايت پير را از ذكـر حـق برتـر    رود كه  جا پيش مي و در اهميت لزوم پير تا بدان
  :داند مي

ــق   ــر ح ــت از ذك ــه اس ــر ب ــاية رهب   49يك قناعت به كـه صـد لـوت و طبـق       س
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اي برسد كه تسـليم محـض شـيخ باشـد و      و معتقد است كه سالك بايد به مرحله
  :چون و چرايي نداشته باشد

  چــون گرفتــت پيــر، هــين تســليم شــو
ــي  ــر كــار خضــري ب   نفــاق صــبر كــن ب

  

ــر حكــم خضــر رو چــو موســي هــم    زي
  50تــا نگويــد خضــر رو هــذا فــراق    

 

چـه   رسد كـه آن  بدين ترتيب، سالك در سايه متابعت محض از پير، به مقامي مي
دهد در واقع به حق اسـت نـه بـه خـود يعنـي بـه نـوعي         شنود و انجام مي بيند و مي مي

  :استغراق كه ناشي از حيرت عارف از مشاهده جلال حق است
ــي ــه ب ــمع و  رو ك ــييس ــوي ب ــر ت   يبص

  

  51سر توي چه جاي صـاحب سـر، تـوي     
 

كنـد و ايـن    خـود مـي   و اين حاصل تواتر انوار شهود است كه سالك را از خود بي
همان فناست كه در آن سالك از خود آگاه نيست و همان مرگ پيش از مـرگ    خودي بي

  :شود است كه منجر به بقا مي
  آينــة هســتي چــه باشــد نيســتي    

  

ــو   ــر ت ــو گ ــتي ج ــتي نيس ــه نيس   52ابل
 

داند كـه در اتصـال    چو آن قطره باران مي مولانا عارف را در اين مقام يعني بقا، هم
گرداننـد و نيسـت    به دريا از خطرات باد و خاك و گرماي خورشيد كه همه او را نابود مي

پيوندد و هر چنـد كـه در ظـاهر     يابد و به اصل خود كه درياست، مي كنند، رهايي مي مي
  :ماند گردد، اما ذاتش پابرجا و معصوم باقي مي پديد ميگم و نا
  چــو قطــره خــايف از بــاد و زخــاك هــم
  چو باطن خود كـه دريـا بـود جسـت     هم

ــك  ــا و لي ــم گشــت در دري ــاهرش گ   ظ
  اي قطـره خـود را ايـن شـرف      هين بـده 

  

ــلاك    ــر دو ه ــدين ه ــردد ب ــا گ ــه فن   ك
  از تــف خورشــيد و بــاد و خــاك رســت

ــوم و پابرجـــا و     نيـــكذات او معصـ
ــف    ــن از تل ــو ايم ــا ش ــف دري   53در ك

 

به اعتبار ديگر تعبير مولانا از فنا و بقا، اين است كه وجود فاني، خود را بـه بـاقي   
  :تفويض نمايد تا جاودانه شود

  هــوي فــاني چونــك خــود فــا او ســپرد
  

ــرد    ــز نم ــم و هرگ ــاقي داي ــت ب   54گش
 

زند  سر بيرون ميشود و به صورت درختي از خاك  مثل دانه كه در خاك فاني مي
  :كند و بقا پيدا مي

ــه ــوض   دان ــتان ع ــد درختس ــي را ص   ي
  

  55يــي را آمــدت صــد كــان عــوض حبــه 
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كه هنوز از خـاك گذشـته باشـد، از صـفات      آن سالك در اين مقام با قدم خود بي

  56 .خاكي بگذرد نه از صورت خاك
د، بـه  بميـر كـه   آن در طريقت اين ويژگي مخصوص انسان كامل است كه پيش از

وجود را با هر چه در آن است از جسم و جان بـه پـرواز در   » مصداق موتو قبل ان تموتوا
  .آورد مي

  :گويد نجم دايه در خصوص اين طايفه چنين مي
چون پيش از مرگ بمردند، حق تعالي ايشان را پيش از حشر زنده كـرد و معـاد   «

انـد و از هشـت    سـته درين عالم بـه صـورت نش  ... مرجع ايشان حضرت خداوندي ساخت 
  57»...اين است معاد نفس مطمئنه... بهشت به معني گذشته 

  58»كل شي هالك الاّ وجهه«پس سالك به اعتبار اين آيه از قرآن 
بنـابراين  . يابـد  شود تا به بقاي او راه يابد و با فناء في االله، بقـاء بـاالله مـي    فاني مي

يـن اسـت كـه در برابـر هسـتي      بينيم كه شرط هسـتي حقيقـي سـالك و بقـاي او، ا     مي
اي جـز عـدم نـابودي     پروردگار، خويش را نبيند چون در برابر حق، توجه به انانيت ثمـره 

حكايت چون  هم و بقاي سالك است،  ها، رحمت ندارد و برعكس حاصل گذشتن از انانيت
پـس حاصـلش   . شير و گرگ و روباه كه در اين تمثيل گرگ مظهر توجه به انانيت اسـت 

  :ت استهلاك
  گفت چـون در عشـق مـا گشـتي گـرو     
ــدي    ــا را ش ــي م ــون جملگ ــا چ   رويه

  

ــرو     ــتان و ب ــر و بس ــه را برگي ــر س   ه
ــدي   ــا ش ــون توم ــم چ ــت آزاري   60چون

 

مقدمة بقاست و پيوستن به هستيي كـه  » فنا«بينيم كه از ديد مولانا  بنابراين مي
  :بهتر از هستي قبل است

ــدي   ــت آم ــه در هس ــو از آن روزي ك   ت
ــر آن حا  ــر ب ــا  گ ــودي بق ــو را ب ــت ت   ل

  چـــون دوم از اولينـــت بهتـــر اســـت
  

  آتشــي يــا بــاد يــا خــاكي بــدي      
ــا    ــن ارتق ــو را اي ــر ت ــيدي م ــي رس   ك
ــت    ــدل را پرس ــو ومب ــا ج ــس فن   61پ

 

  :چشد در عرفان تا سالكي به اين مرحله نرسد طعم عروج به بارگاه كبريا را نميكه  اين و
ــا  هـــيچ ــردد او فنـ ــا نگـ   كـــس را تـ

ــن   ــك؟ اي ــراج فل ــتيچيســت مع   نيس
  

  نيســــت ره، در بارگــــاه كبريــــا   
ــتي  ــن، نيس ــذهب و دي ــقان را م   62عاش

 

خودي، در نتيجة اسـتغراق در انـوار    گونه كه بيان شد اين فنا يا بي بنابراين همان
شود، به طوري كه عارف از شـدت غـرق و محـو گشـتن در      پرجلال پروردگار حاصل مي

در آن حالت به هر جـا كـه نظـر    شود و  هستي مطلق از هستي و وجود خويش غايب مي



 

 252 هاي جهاني مولانا جلال المللي انديشه همايش بين د بلخيالدين محم 

 
بيند و اين، همان است كه حسين منصور حـلاج را بـر آن    كند حضرت معشوق را مي مي
  :گويد شيخ محمود شبستري در اين مضمون مي. گويد» انا الحق«دارد كه  مي

ــا الحــق كشــف   اســرار اســت مطلــق  ان
  

  63بجز حق كيسـت تـا گويـد انـا الحـق      
 

  :نجم دايه گويد كه چناناست از نور و روح خدا، وجود عارف در اين حالت پر 
خوانند بر وي بزيند و اين قبا بر » االله آ���«و » االله روح«او را اگر درين مقام «

به اعتقاد ابونصر سـراج، اصـل فنـا و بقـا بـدون اصـل وحـدت        «زيرا  64.»قد او چست آيد
گويـا عـارف در ايـن    يعني بـه زبـاني    65.»حقيقي و اشتراك معنوي وجود، معقول نيست

بينـد و چـون خـود زبـده و خلاصـة       حالت، هستي حق را در هستي عالم و عالميان مـي 
عزيزالـدين نسـفي    كه چنانبيند،  موجودات است، هستي و وجود خويش را جز حق نمي

  :گويد مي
اين درخت را بيخ از خود است و ساق از خود است و شاخ از خود اسـت و بـرگ   «

خود است و ميوه از خود است و خورنده از خود اسـت و باغبـان از   از خود است و گل از 
همه با خود دارد و همه از خود دارد و اين درخت همه است و همـه ايـن   ... خود است و 
  66.»اين است سخن اهل وحدت در بيان عالم و عالميان. درخت است

  :و اين درك و مشاهدة وحدت وجود است بين عارف و خدا
  كــس بــيش نيســت گــر هزاراننــد يــك

  

  67چــون خيــالات عــدد انــديش نيســت 
 

  :گويد و اين حلول نيست و همان است كه مولانا مي
ــول   ــر اي فض ــود در س ــو ب ــا ه ــن ان   اي

  

  68زاتحـــاد نـــور، نـــز راه حلـــول    
 

به اعتقاد مولانا، عارف در اين حالت وجودش از انوار حق پر است مثـل پـر بـودن    
  :وجود عاشق از معشوق
ــه  ــت معشــوقي ب ــانگف ــق زامتح   عاش

ــر داري عجــب  ــو دوســت ت ــرا ت ــر م   م
ــاني شــدم : گفــت ــان ف ــو چن   مــن در ت

  بر مـن از هسـتي مـن جـز نـام نيسـت      
  

ــلان     ــن ف ــلان اب ــان ف ــبوحي ك   در ص
  !يا كـه خـود را؟ راسـت گويـا ذا الكـرب     
ــدم     ــا ق ــاران ت ــو زس ــرم از ت ــه پ   ك
  69در وجودم جز تو اي خوش كـام نيسـت  

 

ضور ليلي پر بود كه وقتي فصـاد گمـان   مثل مجنون كه وجودش چنان از ياد و ح
ترسد كـه نـيش، ليلـي را     ترسد، آهي كشيد و گفت از آن مي كرد كه او از نيش فصد مي

  :آزرده كند
ــر   ــاد اگ ــم اي فص ــي فترس ــدم كن   ص

  

  70نـــيش را ناگـــاه بـــر ليلـــي زنـــي  
 



 
        ����  253 انسان كامل از تجلي تا حلول

 
و چون فنا در حق در واقع فناي از اوصاف انساني است، پس با حلول تفـاوت دارد  

چه باطن عالم است عـالم ارواح و معقـول    خلاصه سخن اهل حلول آن است كه آن«زيرا 
چـه   است و نور خداست و نور خدا قابل تغيير و تبـديل و زيـادت و نقصـان نيسـت و آن    

ظاهر عالم است، اجسام محسوس است و هم مظاهر نور خدايند و مظاهر نور خـدا قابـل   
پس نزد ايشان وجود، دو باشـد يكـي فـاني و     .باشند تغيير و تبديل و زيادت و نقصان مي

  71.»يكي باقي و يكي حادث
  .و اين محال است زيرا در وحدت، دويي وجود ندارد

اتحـاد آن  «اتحاد هم در معناي حقيقي خود باطل است زيرا در معنـاي حقيقـي،   
  72».است كه چيزي عيناً شيء ديگر گردد

گـاه واجـب    گيرد، يعني هيچو اين امر بين واجب و ممكن محال است كه صورت 
  .گردد ممكن نمي

  :به قول شيخ محمود شبستري
ــول و اتحــاد  ــنحل   محــال اســت جــا اي

  

  73كه در وحدت دويي عين ضـلال اسـت   
 

رود در معناي اصطلاحي آن است، چـون در   و اگر اين الفاظ در كلام عرفا بكار مي
رسـد كـه    هودي مـي آيد و عارف به آن معرفت ش ـ جريان شهود حق براي عارف پيش مي

اين اتحـاد  كه  اين گردد كه هر چه غير اوست معدوم و محتاج بدوست و براي او يقين مي
پس اتحاد حالت اسـتغراق عاشـق   «. هرگز از راه صورت نيست بلكه از روي حقيقت است

آيـد و ايـن    اي كه غير او در وجود به نظر شهود در نمي است در حضرت معشوق به مثابه
  .است نهايت سرّ عشق

  از صـــفاي مـــي و لطافـــت جـــام   
ــي   ــويي م ــت گ ــت و نيس ــه جامس   هم

  

ــدام    ــام و م ــگ ج ــت رن ــم آميخ   در ه
  74»يــا مدامســت و نيســت گــويي جــام

 

شـود از   و اين سخناني كه در كلام و اقوال بعضي از بزرگـان طريقـت آشـكار مـي    
نـا  زيـرا از ديـد مولا  ... حسين بن منصور حلاج و » انا الحق«مقوله شطحيات است، مثل 

شود و تنهـا اوسـت كـه     اين همه لطافت و صفا فقط در آيينه وجود انسان كامل ديده مي
گـردد كـه در حقيقـت در آن لحظـه جـز       در برابر پرتو حق چنان از خود محو و فاني مي

  :حق، كسي در او وجود ندارد
ــا الحــق كشــف اســرار اســت مطلــق   ان

  

  75بجز حق كيسـت تـا گويـد انـا الحـق      
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خـودي   دي كه از تجلّـي انـوار حـق آغـاز گشـته و بـه فنـا و بـي        اين تجربه شهو

كننـد و   اي است كه تنها خاصان طريقت و انسان كامل آن را حس مـي  انجامد، تجربه مي
  .هم آنانند كه سايه يزدان بر روي زمين هستند

ــدا   ــدة خـ ــود بنـ ــزدان بـ ــايه يـ   سـ
  

  76مـــردة ايـــن عـــالم و زنـــدة خـــدا 
 

ن مردان كامل است، انعكاس نغمه الهي است و سان، نغماتي كه در درو پس بدين
  :كند خودي را تجربه مي در حقيقت اين نغمات، آواي تارهاي وجودي است كه بي

ــاري  ــه ك ــتن را پنب ــردي خويش ــو ك   چ
  

ــلاج   ــم ح ــو ه ــرآري  ت ــن دم ب   77وار اي
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